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رخداد نگاه

حادثه ها

پلیس در تعقیب عامل
آتش زدن مردم در پارک

شــرق: پلیس تهــران تیــم ویــژه ای را برای  �
دســتگیری فردی کــه در پارک ها مــردم را آتش 
می زند تشــکیل داد.  در فیلمی که دیروز منتشــر 
شد، نشان داده می شــود پسری جوان درحالی که 
اسپری در دســت دارد مخفیانه به سراغ افرادی 
می رود که در پارک مشــغول استراحت هستند. او 
ســپس لباس این افراد را به آتش می کشد. در این 
فیلم تصویر متهم واضح اســت و نشان می دهد 
او از قصد در برابر دوربین دســت به چنین عملی 

می زند. 
طبق آنچه در این فیلم مشهود است، دو تا سه 
نفر دیگر با متهم اصلی به نام مهدی همدســت 
هســتند و در فیلم برداری از او و فرارکردن به وی 
کمک می کننــد. هنوز اخبار زیادی از این مجرم به 
دســت نیامده، اما ظاهــرا او در منطقه خانی آباد 

دست به چنین عملی می زند. 

متهمی که با پابند الکتریکی 
دزدی می کرد، دستگیر شد

متهمی که پس از آزادی مشــروط از زندان، با  �
پابند الکتریکی ســرقت می کرد، بار دیگر دستگیر 
شــد.  ســرهنگ احمد ناصری، رئیــس کلانتری 
۱۲۵ یوســف آباد اظهار کــرد: متهمی که به دلیل 
ســرقت در زندان به ســر می برد، به دلیل حســن 
اخلاق در زندان مورد آزادی مشــروط قرار گرفت 
و با اســتفاده از پابند الکتریکــی که موقعیت وی 
را مشــخص می کرد، از زندان آزاد شد.  وی افزود: 
متهم پس از آزادی باید در مراحلی غیبت خود را 
به سازمان زندان ها گزارش می داد و کنترل غیبت 
صورت می گرفت. سرهنگ ناصری گفت: متهم در 
ســه نوبت از ارائه گزارش غیبت خود به سازمان 
زندان ها خــودداری کــرد و زمانی کــه مأموران 
کلانتــری برای باخبرشــدن از وضعیت غیبت وی 
بــه محل زندگی اش می رفتند، مــادر متهم اعلام 

می کرد که وی در حال مسافرکشی است.
 وی افــزود: پــس از مدتی گزارشــی مبنی بر 
ســرقت خودرو در محــدوده برج های آ.اس.پ و 
محله دربند به دســت ما رســید که مشخص شد 
ســارق همان فرد موردنظر ماســت و مأموران با 
ردیابی پابند الکتریکی که بر پای متهم بسته شده 
بود، موفق به شناسایی وی شدند. رئیس کلانتری 
۱۲۵ یوســف آباد خاطرنشــان کــرد: متهم پس از 
آزادی مشروط، باند ســرقت چهارنفره ای را برای 

سرقت لوازم داخل خودروها تشکیل داده بود. 

۳ کشته در پی اختلافات خانوادگی
اســتان  � انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 

کرمانشاه گفت: عصر سه شنبه، ۱۳ آذر و به دنبال 
اختلافــات خانوادگی، فردی در شــهر کرمانشــاه 
بــا شــلیک گلوله به زندگــی خود، مــادر و برادر 
ناتنی اش پایان داد. سرهنگ «محمدرضا آمویی» 
اظهــار کــرد: این حادثــه ســاعت ۱۴ بعدازظهر 
سه شــنبه و در شــهرک الهیه به دنبال بالاگرفتن 
اختلافــات خانوادگی میان اعضــای یک خانواده 

رخ داد. 
وی ادامه داد: در این حادثه جوانی ۲۴ ســاله 
پس از جروبحــث با اعضای خانــواده، خصوصا 
مــادر ۴۳ ســاله و بــرادر ناتنی ۱۹ ســاله اش، با 
اســلحه ای که در اختیار داشــته اقدام به شلیک 
به سمت آنها کرده و موجب مرگ هر دو نفرشان 
شده  است. ســرهنگ آمویی خاطرنشان کرد: فرد 
ضارب در ادامــه رفتار جنون آمیزش، به ســمت 

خود شلیک و به زندگی اش خاتمه داد. 

آتش سوزی در مرکز خرید می
در غرب تهران

ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی جزئیــات  �
آتش سوزی گسترده در مرکز خرید در حال ساختی 
در غــرب پایتخت را تشــریح کرد. جــلال ملکی 
درخصوص آتش ســوزی اي که در مرکز خرید در 
حال ســاخت رزمال اتفاق افتاده، گفت: ســاعت 
۱۲:۰۲ دیروز آتش ســوزی در ســاختمان در حال 
ســاختی در انتهای اتوبان خرازی به سمت غرب 
اطلاع رسانی شــد که پنج ایستگاه آتش نشانی به 
همراه تجهیزات و نردبان هیدرولیکی به این مرکز 
تجاری اعزام شــدند. وی ادامه داد: این ساختمان 
۲۵ طبقه است که در طبقه همکف موتور ژنراتور 
آتش گرفته و آتش به ســقف های کاذب و لوازم 
ساختمانی و نمای ساختمان نیز سرایت کرده بود. 
دود زیادی محوطه را فرا گرفته و حدود ۴۰ کارگر 
در ســاختمان محبوس شــده بودند کــه با اقدام 
به موقع مأموران آتش نشــانی به پشت بام هدایت 
شدند. ملکی با بیان اینکه درحال حاضر شعله ها 
خاموش شــده اســت، گفت: خطر گسترش آتش 
برطرف شد و بعد از آن در حال تخلیه دود شدیم. 
وی تأکید کرد: کارگرانی که در پشــت بام بودند 
نیــز از طریــق نردبان از ســاختمان خارج شــده 
و مأمــوران آتش نشــانی به سرکشــی در طبقات 
اقــدام کردند کــه کارگری در طبقــه ای محبوس

 نشده باشد. 
وی تأکید کرد: گزارشــی از فوتی نداشــته ایم؛ 
تنهــا دو کارگــر در ابتدای آتش ســوزی که قصد 
داشتند آتش را خاموش کنند، دست هایشان دچار 

سوختگی شده است. 

تأثیر مثبت 
اطلاع رسانی  به موقع تهدیدها

دیروز مرکز اطلاع رســانی پلیــس تهران بزرگ  �
فیلمی را در اختیار رسانه ها قرار داد که فردی به 
نام مهدی با بطری مواد آتش زا و اسپری اقدام به 

آتش زدن حداقل چهار نفر کرده است. 
قربانیان در پارک یا فضای ســبز حاشیه خیابان 
زیر سایه مشــغول استراحت هســتند که بی خبر 
از همه جــا طعمــه آتش افــروزی مهدی و ســه 

همدست  او می شوند. 
فارغ از اتفاق ناگواری که تحلیل روان شناسی و 
جامعه شناسی آن نیز ضروری است و باید دید چرا 
فردی بالغ و به ظاهر عاقــل اقدام به چنین عمل 
خشــنی می کند و افرادی نیز با او همدست شوند، 
نکته ای دیگر نیز حائز اهمیت است و آن در جریان 
قرار گرفتن به موقع رســانه ها و مردم است زیرا در 
پی آن رســانه ها هشدارهای لازم را به شهروندان 
خواهنــد داد و با انتشــار تصویر فــرد مهاجم به 
دســتگیری او کمک خواهد کرد تا جامعه ای امن 

و بهتر برای همه اقشار داشته باشیم. 
در برابر این تفکر فرضیه ای قدیمی وجود دارد 
که اذعان می کند برای جلوگیری از تشویش اذهان 
عمومــی و ازبین نرفتن حس امنیت افراد جامعه، 
نباید به آنها گفت در اطرافشــان چه خبر اســت! 
مگر اینکه عامل یا عاملان هر جنایت دستگیر شده 
باشند. این نوع تفکر که مردم نمی توانند به خود، 
یکدیگــر و پلیس در جلوگیــری از اتفاقات ناگوار 
کمک کنند، باعث دورشــدن دستگاه های مختلف 
از شهروندان و دیوارکشی بین مردم و پلیس و قوه 

 قضائیه می شود. 
این در حالی اســت که بــا اعتماد به یکدیگر و 
چاره اندیشی برای معضلاتی که در جامعه وجود 
دارد و به ناگاه ســر باز می کنــد، می توان از نیروی 
بالقوه جامعه اســتفاده کرد تا قبل از آنکه کار به 
جــای باریک و خطرناکی برســد، جلــوی فاجعه 

گرفته شود. 
در فیلم منتشرشــده به نظر می رسد مهاجمان 
قصد ایجاد آســیب جــدی به قربانیــان را ندارند 
و فقــط برای تفریح اقــدام به ایــن کار خطرناک 
می کننــد و فردی که فیلم می گیــرد پس از آنکه 
یکــی از قربانیان درحالی که در آتش می ســوزد و 
می دود، به او پیشــنهاد می دهــد روی زمین دراز 
بکشد و با غلتیدن خود را خاموش  کند، اما اگر این 
افراد هرچه زودتر دســتگیر نشوند از کجا معلوم 
این اقدام سادیســم گونه باعث گرفته شــدن جان 
یکی از شهروندان نشود و بعدها عاملان این اتفاق 
جلوی دوربین ابراز پشیمانی نکنند و نگویند قصد 
قتل نداشته اند و فقط برای تفریح و خندیدن چنین 
آســیب هایی را به دیگران رســانده اند؟ در چنین 
شــرایطی باید با دادن اطلاعات لازم به رســانه ها 
هرچه بیشــتر و سریع تر به دســتگیری مهاجمان 
کمک کرد. از این رو اقدام پلیس تهران در انتشــار 
این فیلــم کار خوب و مؤثری اســت که می تواند 
پایه گــذار شــیوه ای جدید در برخورد بــا جرائم و 
اتفاقاتی باشد که امنیت جامعه را تهدید می کند.

بازداشت سارقان 
اسناد هویتی شهروندان

ســارقانی که با اســناد و مدارک هویتی داخل  �
خودرو هــا اقــدام به اخــاذی و کلاهبــرداری از 
شــهروندان می کردند، دستگیر شــدند.  سرهنگ 
مجتبی شــمس رئیس کلانتری ۱۳۵ آزادی اظهار 
کرد: مأموران کلانتری ســه سارق را که به سرقت 
مدارک هویتــی از قبیل کارت ملی، شناســنامه و 
کارت هــای عابربانــک از داخــل خودروها اقدام 
می کردند، شناسایی و دســتگیر کردند. وی افزود: 
ســارقان عکس های موجود روی شناسنامه های 
سرقتی را برداشته و عکس های خود را روی آنها 
الصــاق می کردند و به همــراه برگه صدور کارت 
ملــی به بهانه مفقودشــدن کارت بــه بانک های 
عامــل مراجعه کرده و پــس از گرفتن کارت های 
بانکــی صاحبان مدارک هویتی، اقــدام به تخلیه 
حســاب شــهروندان می کردند.  سرهنگ شمس 
تصریــح کــرد: همچنیــن متهمان با اســتفاده از 
سیم کارت  های سرقتی با ارسال پیامک و برقراری 
تماس بــا شــهروندان، آنها را پای دســتگاه های 
عابربانــک کشــانده و اقــدام به کلاهبــرداری از 

شهروندان می کردند. 

نتیجه پرونده آزار دانش آموزان 
اصفهانی به زودی اعلام می شود

رئیس پزشکی قانونی کشــور از بررسی پرونده  �
آزار تعــدادی دانش آمــوز دبســتانی در اصفهان 
خبــر داد و گفت: نتیجه این پرونده به زودی اعلام 
می شــود.احمد شــجاعی اظهار کرد: پرونده این 
افراد و خاطیان به پزشــکی قانونی ارجاع شــده و 
جزئیات آن در حال بررسی است. وی افزود: نتیجه 
این پرونده به زودی مشخص و اعلام خواهد شد.

پنج قاره

مردی برای دریافت بیمه عمر، خود را مرده جا زد
مردی آمریکایــی برای دریافت بیمــه عمر، به 
مبلــغ دو میلیون دلار، از هفت ســال پیش خود را 
فوت شــده جا زده بود.  «ایگور وروتینوو» ۵۴ساله، 
با رفتن به اروپای شــرقی مشــخصات هویتی خود 
را روی جسد شخصی که هنوز تعیین هویت نشده 
قرار داد و آن را به رودخانه انداخت.  ایگور در سال 
۲۰۱۵ متهم شناخته شد و تحت تعقیب قانون قرار 
گرفت و ســرانجام ماه پیش دســتگیر و به آمریکا 
بازگردانده شد.  بازپرس براساس مدارک موجود در 

دادگاه، شــرح داد که وروتینوو در سال ۲۰۱۰ بیمه 
عمر شــده و براســاس طرحی از پیش ریخته شده، 
همسر ۵۱ســاله خود «ایرینا وروتینوو» را به عنوان 
ذی نفــع بیمه خــود، معرفی کرده بود. یک ســال 
بعد ایرینا جســد پیداشده از رودخانه را شوهر خود 
معرفی کرده کــه با این کار، ایرینــا حق بیمه عمر 
را دریافت کرد و آن پول ها را برای پســر ۲۹ســاله 
خود و همچنین به حساب های سوئد و مولدووا که 
همسرش در آنجا ساکن بود، واریز کردند. در ماه می  
سال ۲۰۱۶، بازپرس در تماس تلفنی با وروتینوو، او 

را به برگشــتن به آمریکا ترغیب کــرد اما او امتناع 
کرده و به مأموران گفته بود ترجیح می دهم زندگی 
جدید خود را داشــته باشــم. او سرانجام ماه پیش 
دســتگیر و به آمریکا بازگردانده شــد.  ایرینا با اقرار 
به جرمش در دادگاه، به ســه سال حبس در زندان 
فدرال «مینیاپولیس» آمریــکا محکوم  و همچنین 
پسر این زوج با اقرار به جرمش در دادگاه، به کانون 

اصلاح وتربیت تحویل داده می شود.
۲ کشته به خاطر یک گاو

کشــتن یــک گاو بــه اعتراضی خونیــن و مرگ 

دو نفــر منجر شــد.  گروهی از روســتاییان هندی 
بعــد از یافتن لاشــه یــک گاو با ادعــای اینکه این 
حیوان کشــته شــده اســت، آن را به خیابان برده 
و شــروع بــه اعتــراض کردنــد.  آنها بــا تراکتور 
راه را بنــد آورده و بــه ســمت مأمــوران پلیــس

سنگ پرت کردند. 
 بــه گفتــه  کومــار، فرمانــده پلیــس ایالتــی 
اوتارپرادش، در این درگیری یک افســر پلیس بر اثر 
پرتاب سنگ و یکی از معترضان بر اثر شلیک گلوله 

پلیس جان خود را از دست دادند. 

شــرق: جوانی که به دلیل اختــلاف با پدرش او را 
کشته و جسدش را به آتش کشیده است، دستگیر 
شــد.  به گزارش خبرنگار ما، ساعت دو بامداد روز 
دوشــنبه هفته جاری وقوع آتش سوزی در طبقه 
دوم خانــه ای ویلایی بــه کلانتــری ۱۲۳ نیاوران

اعلام شد. 
با پایان عملیات اطفای حریق، در بررسی محل 
بقایای جسد سوخته شــده ای روی  آتش ســوزی 
مبلمان داخل خانه کشف و بلافاصله موضوع به 
اداره دهــم پلیس آگاهی و تیم تشــخیص هویت 
اعلام شــد.  با انتقال بقایای جســد به پزشــکی 
قانونــی و اعــلام نظریــه ای مبنی بر وجــود آثار 
شکســتگی در ناحیه پشــت ســر متوفی به علت 
اصابت جسم سخت، پرونده مقدماتی با موضوع 
قتل عمـــد تشکیل شــد و تحقیقات برای کشف 
جنایت در دســتور کار کارآگاهــان اداره دهم ویژه 

قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 
کارآگاهــان با آغاز تحقیقات، ضمن شناســایی 
هویت مقتول ۶۰ ســاله اطلاع پیدا کردند همســر 
این مرد در مسافرت خارج از کشور است و مقتول 
به همراه پســر ۱۹ســاله اش به نام وحید در خانه 
بود اما از زمان وقوع آتش ســوزی پسر مقتول به 
خانه یا کلانتری مراجعه نکرده اســت. کارآگاهان 
در ادامــه تحقیقــات میدانی، اطلاع پیــدا کردند 
مقتول و پسرش با یکدیگر اختلاف داشتند و بارها 

با یکدیگر درگیر شده بودند. 

با جمع بندی اطلاعات به دســت آمده از محل 
قتل احتمــال وقوع جنایــت خانوادگی قوت پیدا 
کــرد و تحقیقات پلیســی برای دســتگیری وحید 
در دســتور کار کارآگاهان قرار گرفــت. کارآگاهان 
در ادامه تحقیقات برای دســتگیری وحید اطلاع 
پیدا کردند او از زمان وقوع آتش ســوزی چندین بار 
در محدوده محل جنایت مشــاهده شــده اما به 
خانه نرفته اســت به همین دلیل محل به صورت 
نامحســوس تحت کنترل کارآگاهــان قرار گرفت 

تا اینکه ســرانجام ســاعت ۱۷:۳۰بعد از ظهر روز 
سه شنبه وحید در نزدیکی محل جنایت شناسایی، 
دســتگیر و به اداره دهم ویــژه قتل پلیس آگاهی 

تهران بزرگ منتقل شد. 
پســر مقتول پس از انتقال به اداره دهم پلیس 
آگاهی به صراحــت به ارتکاب جنایت و آتش زدن 
جســد پدرش اعتراف کرد. وحید کــه به مصرف 
شیشــه اعتیاد دارد، در اعترافاتــش به کارآگاهان 
گفت: من و پدرم همیشــه بــا یکدیگر جروبحث 

داشــتیم. پدرم همیشــه به دلایل مختلف از من 
ایراد می گرفت. شب جنایت من از ایرادگرفتن های 
پدرم به شــدت عصبانی شــده بودم. با بالاگرفتن 
جر و بحث، بــرای لحظه ای از طبقــه دوم خانه 
بــه پایین آمدم و پس از دقایقــی مجدد به طبقه 
بالا برگشــتم اما این بار یک چکش در دستم بود. 
پدرم روی مبل نشسته و در حال تماشای تلویزیون 
بود و متوجــه  آمدن من به داخل خانه نشــد. از 
پشت ســر به او نزدیک شــدم و با چکش چندین 
ضربه به پشت ســرش وارد کردم. پدرم روی زمین 
افتــاد و خون تمام خانــه را فراگرفت. پدرم دیگر 
نفس نمی کشید. به سرعت از خانه خارج شدم. به 
پمپ بنزین رفتم و یک گالن بنزین خریداری کردم. 
به خانه برگشــتم و جنازه پدرم را آغشته به بنزین 
کردم. بقیه بنزین را نیز روی وســایل خانه پاشیدم. 
بــا یک فندک طبقه دوم خانه را به آتش کشــیدم 
و به ســرعت قبل از بالاگرفتن شعله های آتش از 

خانه خارج شدم. 
ســرهنگ کارآگاه علی ولیپورگودرزی، معاون 
مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، 
با تأیید این خبر گفت: بــا اعتراف صریح متهم به 
ارتــکاب جنایت، قرار بازداشــت موقت از ســوی 
بازپرس شعبه ششم دادســرای ناحیه ۲۷ تهران 
صادر شــد و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی 
در اختیــار اداره دهم پلیس آگاهــی تهران بزرگ 

قرار گرفت. 

شرق- شــهریار کریمی: گزارش منتشرشده روزنامه 
«شرق»، نوجوان محکوم به قصاص را به رهایی از 

چوبه دار و مرز آزادی نزدیک کرد. 
در پــی انتشــار ایــن گــزارش دربــاره نوجوان 
کرمانشــاهی بــه نام «میــلاد»، که در  ۱۶ســالگی 
مرتکــب قتــل ناخواســته شــده بــود، موجی از 
کمک های مردمی در سراســر کشــور ایجاد شــد و 
اقشــار مختلف مردم نیکوکار برای آزادی میلاد به 

یاری او و خانواده اش شتافتند. 
بازتــاب این گزارش به انــدازه ای بود که تاکنون 
مبلغ ۴۴۵  میلیون تومان از دیه ۵۵۰  میلیون تومانی 
درخواســتی اولیای دم مقتول، از ســوی خانواده و 
گروه هــای خیریه جمع آوری شــده  و فاصله میلاد 
تا چوبه دار و آزادی به ۱۵۰ میلیون تومان رســیده 
است. مشارکت اقشــار مختلف جامعه برای کمک 
به میلاد به اندازه ای باشکوه بود که جمع کثیری از 
هنرمندان ازجمله «اصغر فرهادی» نیز برای کمک 

به آزادی میلاد دست به کار شدند. 
با تماس شهروندان کرمانشــاهی در ۱۷ آذرماه 
سال ۱۳۹۲، پلیس کرمانشــاه در جریان نزاع منجر 
به فــوت بین دانش آمــوزان یکی از مدرســه های 
شــهرک رودکی شــهر «کرمانشــاه» قرار گرفت. با 
آغاز تحقیقات پلیس آگاهی کرمانشــاه مشــخص 
شــد در نزاع دســته جمعی دانش آمــوزی، یکی از 
دانش آموزان مجروح و به وســیله برادرش و یکی 
از طرف های درگیر به بیمارســتان آیت االله طالقانی 
کرمانشــاه منتقل شد اما تلاش پزشکان برای نجات 
او ناکام ماند و دانش آموز مجروح در آن بیمارستان 

فوت شد. 
با تکمیل شــدن تحقیقات پلیــس، میلاد و یکی 

از دوســتانش دستگیر شــدند و مورد بازجویی قرار 
گرفتنــد. در نهایت میلاد در جریــان بازجویی های 
پلیســی به درگیری و جرح منجر به فوت دوست و 
هم کلاسی خود اعتراف کرد اما در جریان دادرسی و 
در مقابل قاضی دادگاه ادعا کرد به دلیل فشار ناشی 
از بازجویی به این جرم اعتراف کرده است. براساس 
ادعای میــلاد در دادگاه، به دلیل شــلوغی معرکه 
دعــوا و ازدحام جمعیــت، او مطمئن نیســت که 
خودش مرتکب قتل شــده باشد. سرانجام به دلیل 
فقدان مدارک و شــهود معتبر مبنــی بر بی گناهی 
میلاد و همچنین اقرار صریح او در جریان بازجویی، 
این نوجوان از ســوی دادگاه گناهکار شــناخته و به 
قصاص محکوم شــد. پس از آن میلاد روانه کانون 
اصــلاح و تربیت شــد و تا  ۱۸ســالگی در آنجا بود 
و پس از آن به ندامتگاه دیزل آباد کرمانشــاه منتقل 
شــد. پس از صدور حکم قصاص، تلاش خانواده و 
ریش ســفیدان فامیل برای جلب رضایت از اولیای 
دم مقتــول به جایی نرســید و اولیای دم مصمم بر 
اجرای حکــم قصاص بودند. با ورود شــورای حل 
اختلاف ویژه صلح و سازش قتل، پرونده میلاد وارد 
مرحله جدیدی شــد که با تلاش اعضای شــورای 
حل اختلاف و رایزنی های آنهــا با خانواده مقتول، 
آنها در ابتــدا رضایت خود را مشــروط به دریافت 
مبلــغ یک میلیارد تومان اعــلام کردند، اما با تلاش 
و گفت وگوهــای پیگیرانــه شــورای حــل اختلاف 
کرمانشاه خانواده مقتول در نهایت رضایت خود را 
مشــروط به دریافت مبلغ ۵۵۰  میلیون تومان اعلام 
کردند. این موضوع در کوتاه مدت باعث خوشحالی 
و دلگرمــی خانواده میلاد و خود او شــد. خانواده 
میــلاد با فــروش منزل مســکونی، طلا و وســایل 

ارزشــمند خود و همچنین با کمک گرفتن از اقوام و 
آشــنایان، موفق به تهیه ۱۵۰ میلیون تومان شــدند 
اما این مبلــغ با آنچه خانواده مقتول درخواســت 
کــرده بودند، فاصله ای بســیار داشــت و به همین 
دلیل قرار بود که میلاد را به چوبه دار بســپارند اما 
پادرمیانی رئیس اجرای احکام شــعبه ۴ کرمانشاه 
و اعضای شــورای حل اختلاف ویژه صلح و سازش 
قتل باعث شــد که خانواده مقتول تا ۱۳ آذرماه به 
میلاد و خانواده اش برای تهیه مبلغ دیه درخواستی 
فرصت دهند، اما پس از رســیدن ایــن موعد نیز با 
وجود مشــارکت درخور توجه مردمی بازهم مبلغ 
دیه درخواســتی اولیای دم مقتول به صورت کامل 
جمع نشــد و خانــواده مقتول همچنــان بر مبلغ 
درخواستی خود پافشاری می کنند و برای آخرین بار 
تــا پایان آذرماه به خانواده میــلاد برای تأمین مبلغ 

دیه فرصت دادند. 
 با اعلان روزنامه «شرق» مبلغ ۴۵  میلیون تومان 
از ســوی هم وطنان نیکوکار به حساب گروه خیریه 
یاران نجــات و با تلاش و پشــتکار جمعیت خیریه 
امام علــی(ع) و خیرین این گروه مبلغ ۲۰۰ میلیون 
تومان و از ســوی یکی از خیــران مبلغ ۵۰  میلیون 
تومان به حســاب اجرای احکام اســتان کرمانشاه 
واریز شــد. با احتساب مبلغ ۱۵۰  میلیون تومانی که 
پیش از این به حســاب خانواده مقتول واریز شــده 
بود، تاکنــون ۴۴۵  میلیون تومان از وجه دیه فراهم 

شده است. 
در روزهای اخیر مشــاهده شده است که برخی 
از گروه هــای فرصت طلب با درج خبر درخواســت 
کمک میلاد در کانال های جعلی و غیرقانونی اقدام 
به جلب کمک های مردمی بــه نام میلاد کرده اند. 

این کمک ها به هیچ عنوان در اختیار جمعیت امام 
علی(ع) و گروه خیریه یاران نجات نیســت و بنا بر 
گفته خانواده میلاد، به دست آنها نیز نرسیده است. 
در ایــن حال، با تلاش گروه یــاران نجات، اصغر 
فرهادی، مجوز اکران فیلم «شــهر زیبا» را به گروه 
یاران نجات داده اســت تا از منافع حاصل از اکران 
این فیلم بخشــی از مبلغ دیه درخواســتی اولیای 
دم تأمین شــود. «شــهرام اقبال زاده»، دبیر اســبق 
انجمن ادبیات کودک ونوجوان کشــور، نیز با نوشتن 
یادداشــتی بر گزارش درخواســت کمــک میلاد و 
قراردادن آن در صفحه فیس بوک خود، نویسندگان 
و هنرمنــدان را در جریان درخواســت کمک میلاد 
قرار داد. به این صورت نویســندگان کشور نیز برای 
کمک به آزادی میلاد به یــاری او آمدند. همچنین 
تعداد زیادی از هنرمندان نام آور نقاشــی کشور نیز 
با اهدای تابلوهای نقاشی خود به نفع آزادی میلاد 
به جمع یاری دهندگان میلاد پیوستند. قرار است با 
حضور این هنرمندان در نمایشــگاهی که در تهران 
برگــزار و این آثار به فروش گذاشــته می شــود،  از 
منافع حاصل از فروش این آثار ارزشمند نیز بخشی 
از دیه درخواســتی خانواده مقتول تأمین شود. این 
نمایشگاه در ۲۱ و ۲۲ آذرماه در گالری طراحان آزاد 

واقع در میدان «سلماس» برگزار می شود. 
بنــا بر این گــزارش، افراد نیکــوکاری که تمایل 
دارند برای آزادی میــلاد به او و خانواده اش کمک 
کننــد، می تواننــد وجوه خــود را به شــماره کارت 
۵۰۲۲۲۹۱۰۶۳۶۴۱۴۷۴ کــه متعلق به گروه «یاران 
نجات» و به نام «شهرزاد همتی پل سنگی»، «افسون 
علیمرادیان» و «شــاهد حلاج نیشــابوری» اســت ، 

واریز کنند. 

شرق: خواهرانی که برادرشان را به قتل مادر متهم 
کرده  بودند، بعد از سوگند برادر مبنی بر بی گناهی، 

او را بخشیدند و شکایت خود را پس گرفتند. 
به گزارش خبرنگار ما، دی ماه سال ۹۵ به پلیس 
گزارش داده  شــد زنی ۹۵ســاله در خانه اش فوت 
کرده  اســت. پلیس باخبر شــد این زن با فرزندش 
زندگی می کرد و او جســد مادر را پیدا کرده است. 
بعد از اینکه جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت، 

تحقیقات دراین باره آغاز شد. 
این در حالی بود که پزشــکی قانونی اعلام کرد 
زن بــر اثر مرگ طبیعی جانش را از دســت نداده، 
بلکــه ضرباتی بر بدن او وارد شــده  و آثار جراحت 
و شکســتگی روی بدن او مشهود است. همچنین 
پزشکی قانونی گزارش داد علت مرگ ضربه مغزی 
ناشی از برخورد جسم سخت به سر مقتول  است. 

وقتی دختران مقتــول به عنوان ولی دم متوجه 
ماجرا شدند علیه برادرشان اعلام شکایت کردند و 

مدعی شدند او مادرشان را کشته  است. 

دختران مقتول در شــکایت خود بــه مأموران 
گفتند: مادر ما زن پیــری بود و زیاد توانایی حرکت 
نداشت. از آنجایی که برادرمان همسرش را طلاق 
داده  بود با مادرمــان زندگی می کرد. ما هم مرتب 
به او ســر می زدیم و کارهایش را انجام می دادیم. 
برادرمان آدم خشــن و بداخلاقی بــود و به همین 
دلیل هم از همسرش جدا شد و به خانه مادری مان 
آمد. او رفتار خشــنی داشت اما مادرمان چیزی به 

او نمی گفت. 
با شــکایت خواهــران علیــه برادرشــان مرد 
میان ســال دستگیر شــد. او اتهام قتل مادر را انکار 
کــرد و گفت: من مادرم را نکشــتم و این فقط یک 
تهمت است. من خیلی او را دوست داشتم با اینکه 
پیر و ناتوان بود اما هر کاری می توانســت برای من 
می کرد. روز حادثه هم بیــرون از خانه بودم وقتی 
برگشتم با جسد مادرم روبه رو شدم. بلافاصله هم 
موضــوع را به پلیس خبــر دادم. هیچ دزدی ای از 
خانه ما نشــده  بود و من هم متوجه اینکه کســی 

به زور وارد خانه شود، نشــدم. ممکن است مادرم 
زمیــن خورده  باشــد. او پیر بود و قــدرت چندانی 

نداشت که بتواند از خودش مراقبت کند. 
هرچند این مرد مدعی شــد مادرش را نکشــته 
امــا با توجه به اینکه ســابقه رفتار خشــونت آمیز 
داشت و خواهرانش هم از او شکایت کرده  بودند، 
کیفرخواست علیه او صادر و پرونده برای رسیدگی 
به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. جلسه 
رسیدگی به این پرونده برگزار شد و متهم اعلام کرد 
مادرش را نکشــته و احتمال اینکــه مادرش زمین 

خورده  باشد، زیاد است. 
بااین حــال، خواهرانش بر شــکایت از او اصرار 
کردنــد و گفتند بــا توجه بــه اینکه برادرشــان با 
مادرشــان تندی می کرد، بنابراین اطمینان دارند که 

او مرتکب قتل شده  است. 
از آنجایی کــه دلایل علیه متهــم کافی نبود و 
او نیــز اتهام را رد می کرد، قضــات موضوع پرونده 
را از موارد لوث تشــخیص دادند و تصمیم گرفتند 

مراســم قســامه برگزار کنند. این موضوع ابتدا به 
اولیای  دم ابلاغ شــد اما خواهران متهم که شاکی 
او بودند، گفتند کســی را برای قسم خوردن معرفی 
نمی کنند و برادرشان اگر بی گناه است قسم بخورد، 
متهم نیز قبول کرد. روز گذشــته مراسم قسامه در 
شــعبه ۶ دادگاه کیفری اســتان تهران برگزار شد. 
متهم بعد از اینکه وضــو گرفت ۵۰ بار به خداوند 
متعال سوگند یاد کرد که مادرش را به قتل نرسانده 
اســت. خواهرهای متهم که دیدند برادرشان قسم 
یاد کرده  است، منقلب شدند. در این هنگام قاضی 
شــقاقی، رئیس شــعبه ۶، با نصیحت اولیای دم از 
آنها خواســت که با توجه به اینکه متهم برادرشان 
اســت و دلیل کافی هم علیه او وجــود ندارد و او 
هم قســم یاد کرده مادرش را نکشــته است، او را 
ببخشند و صلح و سازش کنند. آنها نیز قبول کردند 
و به طور کامل برادرشان را بخشیدند و اعلام کردند 
شکایتی از او ندارند. این پرونده با در آغوش کشیدن 

خواهران و برادر و روبوسی آنها پایان یافت. 

به  دلیل اختلاف خانوادگی آتش زدن پدر 

هنرمندان هم براى نجات میلاد از چوبه دار به کمک آمدند

بخشش مرد متهم به قتل توسط خواهران
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